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فرماندهــان ایرانــی آمــاده ی عملیــات رمضان می شــدند و 
ارتــش بعثــی هــم بلافاصلــه پــس از شکســت در خرمشــهر 
تلاشــش را آغــاز کــرده بود. محســن رضایی می گویــد: »ما 
آماده ســازی منطقــه بــرای انجام عملیــات جدید را شــروع 
کردیــم. ارتــش عراق نیز منطقه را برای پدافند آماده ســازی 
می کــرد و در اینجــا رقابتی بین ما و عراق شــکل گرفت که 
عــراق توانســت از دو عامل مهم اســتفاده کنــد و موفق هم 
بشود. یکی آب انداختن در جنوب منطقه ی عملیاتی بود 
که باعث شــد عملیات قرارگاه نصر به طور کل لغو شــود.« 
آن هــا از منطقــه ی زیــد به پاییــن را آب انداختنــد. پیش از 
جــاری شــدن آب در منطقــه بنــا بــود قــرارگاه نصر»به نوک 
کانــال ماهیگیــری حملــه کنــد و از آن جــا بــه ســمت بصــره 
حرکــت کنــد و پل هــای روی کانال ماهیگیــری را ببندد که 
جناح قرارگاه فتح از ســمت جنوب تأمین بشــود.« محســن 
رضایــی می گویــد ابتــدا حســن باقری گمــان می کــرد »آبِ 
محدود و قابل کنترلی باشد.« اما آب به قدری زیاد شد که 
امــکان عملیــات از قرارگاه نصر را گرفت و »ســرانجام، خود 
حســن باقــری دو روز مانده به عملیــات وقتی رفت و زمین 
را دیــد پذیرفــت که با این حجــم آب امکان اجرای عملیات 
در آن زمین مقدور نیســت.« ارتش عراق بسیار دقیق عمل 
کرده بود و محسن رضایی می گوید: »عامل دوم که ارتش 
عراق برای آماده سازی پدافند تدارک دیده بود یک عملیات 
مهندســی فوق العاده بود که بــرای ما هم غیر منتظره بود و 
ســابقه نداشــت هیــچ گاه عــراق طــی یک زمــان کوتــاه، کار 
مهندســی بــه این ابعــاد بــزرگ را انجام دهــد. همین عامل 

باعث شد قرارگاه فجر در آنجا زمین گیر شود.«
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﹝︪︭︀ت ﹝﹢ا︲︹ ﹝︓﹙︓﹩ ︫﹊﹏ د︫﹞﹟ در ﹝﹠︴﹆﹥ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ر﹝︱︀ن

تابستان داغ  

تیرمــاه 1361 ایــران برای عملیــات بزرگ آماده می شــد اما 
حقیقــت این بــود که در فرصــت حدوداً یــک ماهه پس از 
آزادی خرمشهر تمام همّ و غم عراقی ها سر و سامان دادن 
بــه خطوط دفاعی شــان و همچنین ســاختن موانع کوچک 
و بــزرگ بــرای دفاع در برابر حملــه ی ایران بود. فضا تغییر 
کــرده بــود. در یادداشــت اول تیــر هاشــمی می خوانیــم: 
»عصر در جلســه ی گروهــی از نمایندگان شــركت كردم و 
راجــع بــه وضع جبهه ها و علل كمك به لبنان مذاكره شــد. 
گفتند اكثریت نمایندگان مجلس و فضای جامعه نگرانند. 
از تأثیر مانورهای صلح خواهانه ی عراق و فشــار خارجی ها 
می ترسند بی موقع آتش بس به بهانه ی ماه رمضان پذیرفته 
شــود و نقــل كردنــد كه آقــای منتظری گفته اند مســئولان 
بوی دلار به دماغشــان خــورده و می خواهند جنگ را ختم 
كننــد. گفتم آیت الله منتظــری از نظر و تصمیم امام برای 
ادامه ی جنگ مطلعند، بعید اســت چنین چیزی بگویند. 
ممكن است افراد بی اطلاع گفته باشند و اصلا پای دلاری 
در كار نیســت. اصــل حرفشــان ایــن اســت كــه كمیتــه ای 
مرضی الطرفین بررســی كنند و طرف متجاوز را مشــخص 
كننــد و ســپس در مــورد خســارت صحبت شــود و معلوم 
اســت كه نتیجه چه خواهد شــد.« صدام اعلام کرده بود 
در ده روز عقب نشینی هایش را کامل خواهد کرد. اول تیر 
در جلســه ی شــورای عالی دفاع با حضور امام، امام گفت 
در این ده روز که عراق مدعی عقب نشــینی اســت حمله 
نکنند. البته آماده ســازی مقدمات عملیات نیز به زمانی 

بسیار بیشتر نیاز داشت. 

در تدارک عملیات  

ایرانی ها در دوره ی عملیات های پیروز حتی یک روز را هم 
از دست نداده بودند اما حالا فرصت زیادی از دست رفته 
بود و باید به ســرعت آماده ی عملیات می شــدند. ســردار 
علایی می گوید: »در تمامی عملیات ها، روال این بود که از 
مدت ها قبل شناسایی انجام می شد و برنامه ریزی می شد 
و بعــد مــا وارد طرح ریزی نهایی عملیات می شــدیم.« اما 
حالا اوضاع تغییر کرده بود و فرصت محدود بود. از سوی 
دیگر زمین مقابل نیز با فرصت شناسی عراقی ها تغییر کرده 
بود. ســردار علایی: »دشــمن می دانســت قرار است ما از 
کجــا حمله کنیم و لذا بــر روی زمین منطقه کار کرده بود 
و از نقطــه نظر اســتحکامی زمیــن را برای ما ســخت کرده 
بود و بهترین نیروهایش را هم در آن جا مســتقر کرده بود، 
لــذا وقتــی کــه ما عملیات را شــروع کردیم متوجه شــدیم 
تصــورات مــا نســبت به زمیــن و تاکتیک عملیــات با آنچه 
وجود داشت، متفاوت است. در مجموع، آرایش زمین به 
شکلی بود که نیروهای ما بعد از ورود به منطقه به نحوی 

کانالیزه می شدند که به نفع دشمن بود.«

 فشار دشمن عامل اساسی نبود که 
ما عقب نشینی کردیم، مجموعه ای از 
توهم، ضعف و از هم پاشیدگی بود. 

غلامعلی رشید، از فرماندهان سپاه، درباره ی عملیات رمضان

 عملیات رمضان، تابستان 1361. در تابستان هوای 
خوزستان گرم نبود، داغ بود و رزمنده های ایرانی 

شرایط سختی را تجربه کردند.

 خاکریزهای معروف مثلثی شکل که  یکی از موانع اصلی 
پیشروی رزمندگان در عملیات رمضان بود. یك مثلث بزرگ 

كه ضلع پایینی آن 2250 متر بود و هر یک از ساق هایش 1900 
متر. در هر مثلث سه مثلث متوسط بود و میان هر یک از این 
سه مثلث، سه مثلث دیگر. تمام مثلث ها مجهز به تجهیزات 

زرهی و تیربار بودند.


